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 8جلسه 

 نبینا و سیدنا علی تعالی الله صلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ»

 تعالی الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی

 .«اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه

 لا وَّ وَّالن َّهار  الل َّیلْ  بَّقىَِّ وَّ بَّقینا ما اَّبَّداً الل َّهِ سَّلام  منِ ا عَّلَّیکَّْ بفِنِا َّئکَِّ حَّل َّتْ ال َّتى الارْواحِ عَّلَّى وَّ  اَّباعَّبدْاِلل َّهِ یا عَّلَّیکَّْ الس َّلام  »

 اَّصْحابِ  عَّلى وَّ  الحْ سَّیْنِ اَّوْلادِ عَّلى وَّ  الحْ سَّیْنِ بْنِ عَّلىِ ِ عَّلى وَّ  الحْ سَّیْنِ عَّلَّى اَّلس َّلام  لزِِیارَّتِک مْ منِ ا الْعَّهدِْ آخِرَّ الل َّه  جَّعَّلَّه 

 «عَّظیماً  فَّوزاً فَّنَّف وزَّ  مَّعَّه م کن ا لیتنا یا الْح سَّیْنِ

 وَّ الحْ سَّیْنَّ جاهَّدَّتِ  ال َّتی العِْصابَّةَّ  العَّْنِ اَّلل ه م َّ  ذلکَِّ عَّلی لَّه   بعِ  تا آخرَِّ  وَّ  م حَّم َّد   آلِ وَّ م حَّم َّد   حَّق َّ ظَّلَّمَّ  ظالمِ   اَّو َّلَّ الْعَّنْ اَّلل ه م َّ»

 .«جَّمیعاً  الْعَّنهْ مْ  اَّلل ه م َّ قَّتْلِهِ عَّلی تابَّعَّتْ  وَّ بایَّعَّتْ وَّ شایَّعَّتْ

ی دال ه در بصیرت در شناخت استصحاب و اقسام و خصوصیات حالا وارد بحث از ادله یخب بعد از بیان جهات نافعه

 شوم. می استصحاببر حجیت 

محل کلام و بحث است که یعنی آیا در  استصحابگفتیم همان معنای لغوی  ؛جور که گفتیمهمان استصحابخب 

توانیم در حال شک جا میعنه به تعبیر شهید صدر داریم آیا در اینمورادی که ما یک یقین سابق یا یقین مفروغ

ین سابق را یا آن متیقن سابق را و آن آثار سابق را همراه خود داشته باشیم در حال کنیم؟ یعنی همان یق استصحاب

شک؟ و بنا را بر این بگذاریم کأن ه آن باقی است و تغییری پیدا نکرده ولی او هست. او هست؛ حالا اگر بقاء هم نگوییم 

تا یا بیشتر قول هست که ورود تا، یازدههای وجود دارد حدود دجا اقوال کثیرهاو هست الان در این ظرف شک. خب این

در آن اقوال ثمره زیادی ندارد. چیزهای مهمش در ثنایای بحث خواهد آمد که دیگه روش متأخرین بعد از شیخ اعظم 

الجمله که حالا بعد هر کدام از این استدلال شده بنحو فی استصحاببر این قرار گرفته. خب به وجوهی برای حجیت این 

که بنحو تفصیل؟ و کند اگر درست بود اصل آن وجه یا اینباید دقت در آن کرد که آیا بنحو اطلاق اثبات می وجوه را

 اگر بنحو تفصیل است آن تفصیل چیه؟ 

 جور چیزها بیان کنیم؟؟ ببریم در ضمن تنبیه و اینفواعدس: یعنی اقوال را روی آن 
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جایز  در امور قار ه استصحابها خودش فصل فصل برایش مثلاً بعضیها در ضمن تنبیه بردند، جوری بعضیج: قهراً این

 ها قهراً همان تفصیلات مسئله است دیگه.دانم در تعلیقیات هست یا نیست؟ ایناست یا جایز نیست؟ نمی

ار؛ اما جا هم درحقیقت استدلال شده است به سیره و اجماع و عقل و اخبفرمایند، البته ایندلیل اولی که حالا مطرح می

گوید عمده استدلال اصلاً همین عقلاء( بزرگانی مثل محقق همدانی قدس سره می بناء و به سیره )سیره یعنی سیره عقلاء

. محقق نائینی قدس سره؛ ایشان سیره است و اخبار هم مرشد به همین است و دلیل اصلی؛ همین سیره و بناء عقلاء است

یره دلیل درستی است، بناء عقلاء دلیل درستی است. و غیر از این دو بزرگوار فعلاً هم این دلیل را قبول دارند که بله، س

قدس سره هم علی وجه  بگوییم قبول دارد این استدلال را، ولی  م همکسی که تصدیق کرده باشد؛ احتمال دارد شیخ اعظ

اء هست، بزرگانی دیگر هستند، امام منهم محقق آخوند است، آقای آقاضی ده محققین قبول ندارند استدلال به سیره راعم

ها را، علی این مقداری که من توی کلمات ایشان مراجعه کردم. مرحوم شیخنا الاستاد هم اصلاً مطرح نکردند سیره و این

یا مرحوم سید صاحب عروه  است برای ایشان،آقای حائری قدس سره اصلاً مطرح نکردند. یعنی کأن ه واضح البطلان 

گوید عمدة الدلیل داند اصلاً، حالا ببینید چقدر من الثری الی الثری ا، آقای همدانی میها را واضح البطلان میایشان هم این

. یک عده هم این وسط کندبرد از آن و مطرح نمیها واضح البطلان است. اصلاً نام نمیگوید اصلاً ایناین است. او می

ولی باز حجیتش را قبول دارند. حالا بحث در  قیه ادله هم مثل آنجوری هست و بنه مثل همدانی که بگویند آن بخ

این چه جوری باید کرد؟ این بناء عقلاء تقریبش چیه؟ سیره عقلاء؟ خب شاید دو مقدمه یا سه این هست که تقریب 

 مقدمه باید ضمیمه بشود. 

واردی که احراز کردند وجود یک امری را بینیم که عقلای عالم در ممقدمه أولی این است که ما بالعیان و بالوجدان می

که آن هست گذارند بر اینو انتهاء او پیدا نکنند؛ در جمیع امورشان بنا می ءدر سابق؛ مادامی که اطمینان به ارتفاع و انتفا

ودن و درک بودن و عاقل بکنند. و حتی بزرگانی فرمودند که این امر به جهت انسانیت و م و آثار همان بودن را بار می

ما در حیوانات هم  ونچ شاعر، ی استناشان است. چون انسان حیوشان نیست بلکه این به حساب حیوانیتشاعر بودن

شان روشن بشود. ، یعنی برایبکنند که خلافش را احرازها هم همان بر حالت سابقه هستند مگر اینبینیم که اینمی

 جا، گردد همینه برمیرطرف؛ دوباطرف آنرود اینجا بوده، حالا میاش اینهمیشه این مأوا و منزل و مسکن و آشیانه

 س: عند الشک یعنی؟ 
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جور ها هم همینجور است، آنکند. انسان هم همینگویند آثار را بر همان بار میگویند دیگه، میطور میاین .ج: بله

ا از بازگشت به منزل و مغازه و کار و یا هستند. و اگر دقت کنیم این مسئله در تمام مسائل زندگی بار هست. شم

خواهد برود به دیگران، برو پزشک، مطبش مثلاً در خیابان کذا بوده؛ تا اطلاع پیدا نکنی که عوض شده میه مراجع

زند. و در مسائل دیگر؛ کسی جا، شماره تلفنش فلان بوده؛ تا نفهمد عوض شده به همان شماره زنگ میرود همانمی

از طرف شخصی موظف بوده هر ماه به زوجه او، او مسافرت است یک کسی را موظف کرده که هر ماه موظف بوده، 

برد زد یا مییروری نیست که هر ماه پول به حسابش میجهای من بده، این اینمقدار به زوجه من بده یا به بچهاین

ها اثبات نشود. یا فلانی ه، شاید مثلاً ...، تا ایناش نباشد شاید طلاقش داددهد لعل َّ این دیگه زوجهدهد، احتمال میمی

دهد این شاید کند احتمال میخواهد انجام بدهد به این وکیل مراجعه میکس بوده؛ خب برای کارهایی که میوکیل فلان

بینیم می ی این موارد...، نه، همهه او هم رسیده باشد عزلش، و دیگهد و بنوکالتش تمام شده باشد یا عزلش کرده باش

 شان بر این است که هست. بناء

کنیم که این اتکاء به حالت قبل در امور معاش خود خب مقدمه دوم این هست که خب حالا یک وقتی ما بحث می

گوییم حلال است چون شارع در مرئی و منظر معصوم بوده انسان کارهای زندگی حرام است یا حلال است؟ حالا می

جا خب برود. خب اگر رفت دید رود آنر میوطجا بوده همیناش فلانخانه ...رهایی را، حالا هرردع نکرده مثلاً یک کا

که ما ها چه ربطی دارد به اینجا، خب این چه اشکالی دارد؟ اینرود آن...، اگر دید هست که میخب خراب شده

 بخواهیم بگوییم در شرع ...

لاً توی کلمات نیست ولی شهید صدر به این توجه کرده این است که؛ مقدمه ای که باید ضمیمه بکنیم و معمومقدمه ثانیه

کند به وظائف بین عبد و مولای حقیقی و ثانیه این است که به یکی از سه نحو باید بگوییم که این سیره ارتباط پیدا می

ها ری است احراز کنیم که اینجوشان اینبینیم که در زندگی خودشان سلوکشارع. یا بگوییم که این عقلائی که ما می

شان بر همین است. مثلاً خودشان وقتی که طهارت گرفتند؛ خبثاً یا حدثاً ولو شک هم شان هم سلوکدر امور شرعیه

کنند، شان را میخوانند، طوافروند نمازشان را میمان باقی است یا نه؟ میمان باقی است یا نه؟ وضویبکنند طهارت

بینم این مشی در امور زندگی خودشان؛ این را در دهند. ما میشان را انجام میهارت خبثیاتروط به طشکارهای م

جا هم همین جور عمل حوزه شرع هم سرایت داده، یکی این است. یا خب، خب اگر در حوزه شرع سرایت دادند آن
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گذارند مثل امور دیگر زندگی و بنا میکنند بینیم بار میکنند و آثار ماسبق، آثار آن متیقن را در حالت شک هم میمی

 همین جور است. خودشان و 

شان که عادت دارند به او که بگوییم نه، احراز نکردیم که سرایت دادند ولی در معرض این هستند که همین مشییا این

امور شرعی هم همین کار ها در دانیم قسم الان بخوریم و بگوییم؛ إخبار کنیم جزماً که ایندر امور زندگانی ولو ما نمی

 جور.ها در امور شرع هم همینکم اینکنند خلافً ل آن چیز اول؛ ولی در معرض این هست که کمرا می

گوییم ما بلکه می ،کنیمو احتمال سوم این است که بیاییم بگوییم ما به سیره بنحو عام در کل امور زندگانی توجه نمی

جایی که عقلاء باید ریم و آن این است که در روابط بین موالی و عبید؛ آنها سراغ دایک سیره مضیق هم از این

ها دارند در بین خودشان نه در امور زندگانی فرمانبرداری کسی را بکنند که اگر نکنند استحقاق عقوبت و مؤاخذه و این

کنند. ت. به حالت سابقه اتکاء میجور اسم در این حوزه همینیبینمی ،هایی که زدیم؛ نه، توی این حوزهدیگه مثل مثال

ن را معذور گذارند هست و خودشادانند این امر پایان یافته یا نه؟ بنا مییعنی اگر مثلاً مولا امری کرده؛ همان مولا، نمی

من شک کردم که شما امرتان باقی است یا نسخ کردید یا دست از آن برداشتید. یا موضوعاتی که  دارند بگویند آقانمی

گوید احتمال دادم مرده باشد. احتمال دادم ه مثلاً به فرزندان من قضا کن یا چه چه چه، احتمال دادم آقا نکند، میگفت

، توی این کنددانم شما گفته بودید پول به او بده که احتمال دادم خودش غنی شده باشد دیگه فلان؛ نه، مؤاخذه مینمی

شان بر این باشد دیگه در ها سلوکجور حوزهموالی و عبید و این خب این وقتی توی این امور، امور بین امور.

 جا هم. پس یا ما شود نسبت به قبل؛ چون همین سنخ است اینشود، آکد میشود، اشد  میمعرضیت مضاعف می

 کندکند یا شمول قطعی ایجاد میس: ؟؟ سوم در معرضیت ایجاد می

 بگویند خب نه، حالا مولا، مولای حقیقی  کند. ممکن استج: نه، شمول قطعی ایجاد نمی

       ...س: ؟؟ آمده بگوید قطع به عدم تفصیل بین مولای حقیقی و مولای 

 جوری هست یا نیست؟کنیم اما شارع هم اینجا، حالا ما بین خودمان هم این کار را میج: آره آره بگویند حالا این

 س: این هم تسری و معرضیت در آن؟؟؟ دیگر ...

 ج: بله

 س: یعنی درواقع در قبلی هم، هم تسری مطرح بود هم معرضیت این هم دو قسم است ...
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 جا هم هردو آن را مطرح کرد بله.شود اینج: می

 و لعبده، السید او لابنه الاب کاوامر العرفیة الموالی بین الثابتة الاحکام دائرة فی العقلاء عند السیرة هذه ثبوت دعوى»که 

جا هم انجام بدهند، که یهدد یعنی همین در معرض است که شاید این« المولویة الشرعیة الاغراض یهدد بنفسه ایضاً هذا

جا هم بیاید. پس تارةً ما در تقریب کردیم این شان را اعراضجایالبته یک گزینه هم همین است بگوییم همان حرف آن

ها یا غیر اصلاً جهات بین موالی و عبید قرار ی زمینهعقلاء در همه ی أولی را سیرهدهیم؟ مقدمهاستدلال چی قرار می

رود چه فلان جا میاش همانهایی که زدیم خانهدهیم توی کارهای دیگر. توی کارهای دیگرشان، مثل همان مثالمی

جا یم خب درست است آنی ثانیه بگویی مقدمهجا قرار بدهیم و بعد به این ضمیمهها آره. و بعد مصب سیره را آناین

دانیم سرایت دادند یا در معرض این است که قرار ها در شرعیات میهست و کاری به شرعیات ندارد ولی همان را این

ی همین امتثال و بدهند یا نه، بیاییم اعم قرار بدهیم آن سیره را، یا بیاییم مضی قِ مضی ق نگاه کنیم؛ اصلاً در حوزه

شود ملاحظه کرد، خاص  به غیر از ها نگاه بکنیم. پس بنابراین سیره را سه جور میو موالی و این فرمانبرداری بین عبید

 ی موارد. و بعد به این ضمیمه. این موارد، خاص  به این موارد، عام نسبت به همه

 ی سوم این است که ...خب مقدمه

 وقت هرکدام دوبار تسری و معرضیت...س: چه خاص چه عام آن

 جوری گفت.شود اینه میج: بل

های شیخ حرفاز بعد یک احتمال دیگری هم وجود دارد که از عبارات شیخ ممکن است کسی استفاده کند، یعنی 

که توی خودشان شان، اصلاً کار نداریم به اینممکن است دربیاید، اصلاً ما ببینیم بنای عقلاء در خصوص همین روابط

ها در که اینکنیم به اینجوری است، اصلاً از اول نظر میو موالی عرفیه و فلان چه چه مطلقا چه بین روابط خودشان

 جور است...بینیم همینی ادیان و منها اسلام میبینیم عقلاء در همهکنند؟ عقلاء، ما میروابط خودشان با شارع چکار می

 شود؟س: این متشرعه نمی

شود متشرعه به معنی الاعم. یعنی بعضی چیزها آقای صدر این مین به قول کنیم. چوج: بله؟ نه بما هم عقلاء نگه می

 که از شارع گرفتند. که، نه از حیث اینکنند اما نه اینمتشرعه عمل می



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 03/06/1400تاریخ  موضوع: استصحاب

6 
 

جوری است، مواردی که شک در بینیم اینخب این هم به خدمت شما عرض شود که مثلاً بخصوص یک جاهایی می

گذارند. گذارند، بر استمرار مید در روابط خودشان؛ احتمال نسخ دادی نه، بناء بر بقاء میکنانتفاء حکم و نسخ حکم می

 ی دوم.این هم مقدمه

ها در مرئی و منظر شارع بوده و شارع ردع نفرموده. اگر ما بگوییم تمسک به سیره ی سوم این است که خب اینمقدمه

مان مثل ممشای محقق اصفهانی باشد وقتی شما فرض عقلاء شایکه شارع ردع نکند، اگر هم مماحتیاج دارد به این

ی هدی)ع( هستند، کنید رؤساء العقلاء حتماً داخل آن هستند که رؤساء العقلاء خود پیامبر عظیم الشأن و ائمهدارید می

پانزده  شده ده نفر ای زدهشود مثل اجماع دخولی. شما اگر وارد مسجدی شدی، یک جمعی شدی دیدی یک حلقهمی

ها یک حرفی از آن زدند، خب این همان اجماع دخولی ی ایندانی یک نفرشان معصوم است حتماً، همهنفر نشستند می

شان هم که معصوم است، پس دانی این حرف صدر من المعصوم، چون همه این حرف را زدند، یکیاست دیگر. پس می

جا، خود معصوم شود نداریم اینهایی که در اجماع زده میاین حرف صدر من المعصوم، دیگر احتیاجی به آن حرف

جور است. اگر جا هم همیندانیم توی این جمع است ؟؟؟ اینوقت می وقت بشخصه یک دانیم گفته، منتها یکمی

عقلاء  شود بعضی ازگویی عقلاء گفتن نمیگوید بناء عقلاء شما وقتی میگویی بناء عقلاء، ایشان حرفش این است میمی

توانی بگویی بنای عقلاء هست. بناء عقلاء ها هم پس داخل هستند و تا ندانی همه گفتند اصلاً نمیکنار بگذاری که، آن

 شان این است خب دیگر کافی است دیگر. ها اگر سلوکشد پس رؤساء العقلاء داخلش هست، آن

معمولاً ایفاء نفرمودند و حق تقریر این است که بیان خب این با این سه مقدمه که بیان شد که حق تقریر را در کلمات 

 هایی هم باز داشته باشد باید اصلاح کرد.شد. حالا اگر کاستی

ای ی عمده وجود دارد. یک خدشه این است که صغری را انکار کردند، یک چنین سیرهدر مقابل این استدلال دو خدشه 

م است یا حداقل عدم احراز است. چون این ادبیاتی است که الان رایج را ما اصل وجودش را قبول نداریم یا محرز العد

گویند هم شده دیگر در، که یا احراز عدم است یا عدم الاحراز است. خب به خدمت شما عرض شود که کسانی که می

زرگان؛ ما احراز عدم داریم یا عدم الاحراز است منهم محقق خراسانی است، منهم محقق خوئی است و بسیاری از ب

بینیم که عقلاء خیلی جاها همان یسلکون علی آن حالت سابقه، حرف این آقایان این است که درست است که ما می

کند؟ یک مواردی است گذارند که آن هست؟ یا موارد فرق میها در حال شک بنا میولی کل الکلام این است که آیا این
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جا ربطی به استصحاب ندارد، اطمینان به بقاء دارد، مثل یقین داشتن اصلاً اینکه اصلاً شک ندارند اطمینان به بقاء دارند، 

که یقین دارند به بقاء. یک احتمال یک درصدی چیزی که هست، اطمینان هم ملحق به یقین است، اصلاً برای این

دهد که، احتمال احتمال نمیشود خب که الان انسان سوار ماشین میکنند. مثل ایندهند آن هم دیگر اعتنا به آن نمیمی

عقلی بدهند که الان این راننده سکته کنند وسط کار توی سرعت، خودش هم اصلاً بلد نیست رانندگی یا اصلاً بلد هم 

جور؟ اطمینان دارند که نه، این سلامتی و حالتی که دارد اطمینان به این است که این باقی باشد خب او عقب نشسته چه

یا مطبش فلان جا بود، خب اگر این عوض شده  م هست. پس مواردی است که اطمینان...ء استقبالی هاست، تازه این بقا

کند، نشد رسانی میدهد، اطلاعکنند، او اطلاعیه میکنند چه میها همه مراجعه میخورد بعد از مدتبود به گوش آدم می

عرض شود که خب چی شده که یک مرتبه، نه  اش به خدمت شماجا هست. خانهچنین، آدم اطمینان دارد که همان

جا نباشد. پس خیلی از مواردی که شما هی مثال ای آمده، نه سیلی آمده، نه، خب وجهی برای این نیست که آنزلزله

گویی و هی فلان، اطمینان دارم و هیچ ربطی به استصحاب ندارد که شک کرده باشند بنا بگذارند این زنید و هی میمی

 هست. 

اش مثلاً رفته که بچهکنند آن موارد برای رجاء و احتیاط است، احتیاطش مثل ایناردی هم که باز داریم که عمل میمو

ای جا یک حادثهدهد که این از دنیا رفته باشد، مثلاً آنبرای تحصیل جایی یا مسافرتی جایی است، واقعاً احتمال هم می

جا خب جا، اینبود یا مثلاً جبهه بوده، شاید شهید شده باشد کذا کذا؛ اما این ای یا یک بیماری فراگیریپیش آمده، زلزله

که اگر که واقعاً بگوید هست، نه اینترسد، نه اینکند میاگر حیات داشته باشد بیچاره چکار کند؟ خب احتیاط می

گوید ودش را بریءالذمه بداند، میجور داد بعد ختکلیفش این باشد که باید مثلاً به کسی این پول را بدهی، اگر همین

فرستد چون یک عزیزی است یک کسی است که باید از این جهت. رجاء آن هم کند میجا احتیاط میدانم ولی ایننمی

خواهد نامه بنویسد برای یک کسی که خواهد بکند، میبه این است که امید دارد که یک منفعت بالایی بر این عمل که می

گوید حالا ما دهد شاید عزل شده باشد، میاست که به من یک کمکی بکن، احتمال هم می صاحب یک منصبی

که واقعاً بنا بر این گذاشته که هست، با کنیم، نه اینگوید رجاءاً این کار را مینویسیم شاید، مثل تیر توی تاریکی میمی

روی رجاء یا احتیاط است. یک مواردی هم جور که هست. پس خیلی جاها هم گذارد همینکه شک دارد بنا میاین

آید، عادت است دیگر، روی غفلت است. به خدمت شما عرض شود که من در روی غفلت است، اصلاً توی ذهنش نمی
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گوید خواند بعد میی قدر را میی مبارکهآید، توی ماه رمضان آدم برای افطار سورهخودم برایم پیش آمده و پیش می

علی رزقک افطرت، بارها شده برای ما توی ماه شوال که حالا مثلاً بعد از وضو مستحب است که اللهم لک صمت و 

گوییم چه ربطی دارد آید اللهم لک صمت، میخوانم یهو به زبانم میی قدر را که میی قدر را بخواند، سورهانسان سوره

آید. الان ماها ر یک چیزی اصلاً توی ذهنش نمیوقتی مداوله کرد ب الان که ماه رمضان نیست. این عادت است دیگر،

فرمایند در انسان عادت است و غفلت است. مرحوم آخوند می چیه...آید که خانه دم نمیآ ها توی ذهنمثلاً خیلی وقت

دانیم خواهد که ایشان فرمودند. ما چه میگاهی غفلت است و در انسان همیشه غفلت است، البته این علم غیب می

 ان همیشه روی غفلت است حیوان؟ خبر نداریم ؟؟؟ حیو

 س: این هم از محل بحث ما خارج است؟

 ج: بله؟

 س: این از محل بحث خارج است؟

 ج: آره آره

 وقت اگر بگوییم شارع تبیین نکرده بر این ...س: آن

بیند به حالت که مید بگوید اینخواهکه، اگر غفلت عمومی اگر بود که غفلت، نه میج: نه، گاهی جایی، جا به جا، نه این

جا برای احتیاط است، جا برای رجاء است، یکجا برای اطمینان است، یککنند خیلی جاها یکسابقه خیلی عمل می

دهد، دهد؟ ترتیب آثار نمیجا حواسش نبوده بعد که حواسش جمع شد ترتیب آثار میکه الان آنجا برای اینیک

 وید روی غفلت بود.گدهد ترتیب آثار مینمی

 س: چون غفلت عمومی است ...

 دانم. گوید نه نمیشان درآمد میکه غفلتبینیم خودشان بعد از اینج: بله بله، نه نه. و  می

گوید غفلت هم شاید منشأ آن الفت باشد، انس یک چیزی هم آقای صدر اضافه کردند که عبارت است از الفت، که می

کند دیگر. مثلاً انسان جور روی روال چیزی این کار را میف با یک چیزی شده دیگر همینبا یک چیزی گرفته، مألو

خواهد غذا بخورد بگذارد توی گوشش یا بزند توی چشمش لقمه خورد خب حالا کسی شده مثلاً وقتی میغذا که می

توانیم احراز بکنیم. این راین ما نمیرا؟ این به خدمت شما یک عادتی است دیگر، الفتی است، انسی که گرفته با این. بناب
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دهد و ها را جواب میی اینسره همهاشکال صغروی است ولی دیگر حالا وقت گذشته. مرحوم محقق همدانی قدس

جا، یعنی حالا ممکن است جواب داشته باشد ولی آن ذوق سلیمی که شان بر فرائد و مطالب خوبی دارد  اینتوی حاشیه

که ها قائل به اینجا. البته ایشان و آقای نائینی اینرفی مصفایی که ایشان دارد مطالبی فرموده در اینایشان دارد و فهم ع

خری است که اگر ما دلیل را قبول این بناء عقلاء در موارد شک در رافع است نه شک در مقتضی که حالا آن مقام آ

 ی بعد.شاءالله در جلسهجهات را ان کردیم حدود و ثغورش چه مقدار است آن مقام آخریِ. حالا این

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان


